
مفهوم شناسی مدح و تفاوت آن با حمد
مدح و مداحی، در  اشــتقاق کبیر با حمد نزدیک اســت؛ از این رو 
می توان مدح را نوعی از حمد و ســتایش دانست که البته تفاوت های 
لطیف میان دو واژه از نظر معنایی وجود دارد. مدح برای عاقل و غیرعاقل 
و نیز نسبت به صفات و فضلیت های اکتسابی و غیراکتسابی و کارهای 
اختیاری و غیراختیاری انجام می شــود، اما حمد تنها نسبت به عاقل و 
نســبت به صفات اکتسابی و کارهای اختیاری پسندیده انجام می شود. 
البته حمد انسان نسبت به همه داده ها و گرفته های الهی است؛ زیرا هر 
چه خدا نســبت به انسان می کند، براساس حکمت، علم و قدرت الهی 
است؛ بنابراین، همواره خیری در کارهای الهی نسبت به انسان است که 

موجب آن می شود تا انسان بگوید: الحمدلله رب العالمین.
همچنیــن در مدح، غلو راه می یابد، در حالی که در حمد این گونه 
نیست؛ از این رو مدح به دو قسم مثبت ارزشی و منفی ضدارزشی تقسیم 
می شــود. بر این اساس گاه سخن از مدح خوب و گاه سخن از مدح بد 
اســت که نوعی تملق نیز به شمار می آید، اما حمد همواره پسندیده و 
ارزشــی است؛ زیرا در آن غلو و تملق راه نمی یابد؛ چرا که حمد نسبت 
به حقایق در سطح و مناسب با آن حقیقت بیان می شود.)لسان العرب، 
ج 3، ص 155؛ کتاب العین، ج 3، ص 188و 189، واژه »الحمد«؛ لسان 
العرب، ج 2، ص 589، واژه »المَدح«؛ المیزان فی تفســیرالقرآن، ج 1، 

ص 19 ؛ المفردات فی غریب القرآن، ص 256(
در روایات از مدح و ســتایش نسبت به افراد بدکار نهی شده است؛ 
زیرا آنان را تشــویق به زشــت کاری و بدکاری می کند و بستری برای 
گرایش مردم به ضدارزش ها و نابهنجاری ها به جای ارزش ها و هنجارها 
می شود. به عنوان نمونه پیامبراکرم)ص( می فرماید: إذَِا مُدِحَ الفَْاجِرُ اهِْتَزَّ 
؛ هرگاه فاجري مدح شــود، عرش خداوند به لرزه  بُّ العَْرْشُ وَ غَضِبَ الرَّ
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گنجینه بهشتی
 برای شفای 99 درد

المعروف  امیرالمؤمنین)ع( عن رسول الله)ع(: صنیع  عن 
یدفع میتهًْ  السوء و الصدقهًْ فی السر تطفی غضب الرب و صلهًْ 
الرحــم تزید فی العمر و تنفی الفقر و لا حول و لا قوهًْ الا بالله 
کنزمن کنوز الجنهًْ و هی شــفاء من تسعه و تسعین داء ادناها 

الهم.)1(
»امیرالمؤمنین)ع( از قــول پیامبر)ص( نقل می کنند که فرمود: 
نیکی کردن به دیگران، مرگ بد را دفع می کند و صدقه پنهانی، خشم 
پروردگار را فرو می نشاند و صله رحم، عمر را زیاد می کند و فقر را از 
انسان دور می کند و ذکر »لا حول و لا قوه الا بالله« یک گنجینه بهشتی 

است و شفای 99 درد می باشد که کمترین آنها، غم و اندوه است.«
***

- صنیع المعروف یدفع میتهًْ الســوء؛ [امیرالمومنین)ع(: از قول 
پیامبر)ع( می فرماید:] خاصیت نیکی کــردن به دیگران)مردم( این 
اســت که مرگ بد را، مرگ نامطلوب را از انسان دفع می کند. »میتهًْ 
الســوء«، مردن در آن شرایطی و در آن اوضاعی است که برای انسان 
خوشــایند نیست. گاهی انســان در حال سجده می میرد، این خیلی 
مطلوب اســت؛ گاهی انسان در راه خدا شهید می شود، گاهی انسان 
در یک محل متبرکی در حال کار نیکی از دنیا می رود؛ اینها مرگهای 
خوب است. مرگهای بد، مرگهایی است که در آن، مجال توبه نیست، 
مجال عبرت گرفتن خود انسان نیست؛ شرایطی بر انسان حاکم نیست 
که انســان در آن شرایط خرسند باشد، خشنود باشد. خاصیت نیکی 
کردن به مردم این است که این جور مرگی را از انسان دور می کند.

- والصدقه فی الســرتطفی غضب الرب؛ [و صدقه پنهانی، خشم 
پروردگار را فرو می نشاند.]

- و صله الرحم تزید فی العمر و تنفی الفقر؛ [صله: رحم]، هم عمر 
را زیاد می کند، هم فقر را از انسان دور می کند؛

اینها همان روابط ناشناخته بین علتها و معلول هاست و میلیاردها 
رابطه این جوری در عالم وجود و همین عالم طبیعت وجود دارد که 
علم هنوز اینها را کشف نکرده. [البته] دیر هم نشده، عمر بشر زیاد 
است؛ یک روزی ممکن است علتهای اینها را کشف کند. خیلی چیزها 
در این طبیعت هســت که ما اینها را نمی شناسیم. فرض بفرمایید 
وقتی که سخن بد مضمون یا دشنام از زبان کسی خارج بشود- آن 
طور که حالا در این آثار علمی و تجربیات علمی بسیار جدید کشف 
کرده اند- بلورهای حاصل از قطره آب و مولکول آب که تبدیل به یخ 
می شود، زشت شکل می گیرد. اینها در همین خبرهای علمی بسیار 
جدید اســت. آزمایش کرده اند، تجربه کرده اند- هم در دنیا، هم در 
کشور خودمان در تهران این کار را کرده اند- فرض بفرمایید وقتی 
کــه نوار قرآن می گذارند و این یــخ، در حال [پخش] نوار قرآن به 
وجود می آید و این مولکول آب تبدیل می شود به یخ، شکل طبیعی 
آن- که زیر میکروســکوپ گذاشته اند - یک شکل زیبا و مطلوبی 
اســت که شکلهایش را عکسبرداری کرده اند و ما دیدیم. وقتی که 
در همین حال یخ بستن فرض بفرمایید یک حرف بدی، یک حرف 
زشتی، دشــنامی از زبان کسی خارج می شــود، این شکل خراب 
می شود؛ رابطه بین اینها چیست؟ اینها حرفهایی است که تا قبل از 
امروز اگر کسی می زد، حمل می کردندبر خرافات؛ امروز اینها راعلم 
دارد برای ما روشن می کند. این رابطه های طبیعی است. میلیاردها 
رابطه طبیعی وجود دارد که ما اینها را هنوز کشــف نکرده ایم. دنیا 
خیلی بزرگ تر از این حرفها است. اینها رابطه است؛ صله رحم عمر 

را زیاد می کند؛ رابطه ای وجود دارد.
- و »لا حــول و لا قوهًْ الا بالله« کنزمن کنوز الجنه؛ یعنی همین 
ذکر که با توجه گفته بشــود، یک گنجینه بهشتی است که این را به 

دل خودتان بخوانید و تلقین کنید.
- و هی شفاء من تسعهًْ و تسعین داء ادناها الهم؛

[که دوای دردهایی است که کمترین آنها، غم و غصه است.] که 
در روایت دارد که اگر کســی غمگین بود، چندبار این ذکر را بخواند: 
لا حــول و لا قــوه الا بالله لا ملجا و لا منجی من الله الا الیه؛)2( و این، 
تجربه هم شــده؛ هم و غم انســان فرو می نشیند. اینها هست؛ اینها 

حقایقی است که باید اینها را ما بفهمیم.
* شرح حدیث در ابتدای درس خارج، 83/9/23، به نقل از کتاب 

نسیم سحر.
____________________

1- نوادر راوندی ص 94                 2. مکارم الاخلاق، ص 443

اذعان یادگار امام
 به قدرت مدیریتی حضرت آقا

در بهمن ســال 1369 - حدود نــوزده ماه پس از رحلت 
حضرت امام- به اتفاق جناب آقای حاج محسن رفیق دوست با 
مرحوم حجت الاسلام و المسلمین احمد خمینی)ره( ملاقات 
خصوصی داشــتیم. در این ملاقات، اینجانب به ایشان عرض 
کردم که شما چند روز پیش جمله ای فرمودید و رسانه ها هم 
پخش کردند که به سهم خودم لازم می دانم از جنابعالی تقدیر 
و تشکر کنم. ایشان پرسیدند کدام جمله؟ عرض کردم جمله  
شما این بود که »هرکس بگوید که اطاعت از امام غیر از اطاعت 
از حضرت آیت الله خامنه ای اســت، در خط آمریکاست.« حاج 
احمد آقــا فرمودند: »آقای حبیبی! من این جمله را با اعتقاد 
کامــل به آن، بیان کردم و جداً معتقدم، هرکس این تفاوت را 
قائل باشــد، بخواهد یا نخواهد در خط آمریکا است.« و اضافه 
کردند: »یکی از موارد شگفتی من این است که حضرت آیت الله 
خامنه ای در این حدود نوزده ماه، چگونه توانســته اند تعادل و 
توازن در کشور را مدیریت کنند؟ چون عوامل مهمی برای برهم 

زدن این تعادل و توازن و ایجاد بحران وجود دارد.«
حــاج احمد آقا در ادامه گفتند: »آن هایی [تعبیری به کار 
بردنــد] که می گویند آیت الله خامنه ای نه! پس می گویند چه 
کســی؟ مثلًا می گویند فلانی! او خانه  خودش را هم نمی تواند 
اداره کند.« [البته مرحوم حاج احمد آقا اســم بردند] ایشــان 
اضافــه کردند: »عده ای خاص بعد از رحلت حضرت امام)ره( و 
انتخاب حضرت آیت الله خامنه ای به عنوان رهبر انقلاب، آمدند 
اطراف مرا گرفتند که شاید به زعم خویش مرا در مقابل ایشان 
بتراشــند. من متوجه این توطئه بودم و توی دهن آنها زدم و 
معتقدم کســی که می تواند بعد از رحلت حضرت امام)ره( بار 
این مســئولیت را به خوبی به دوش بکشــد، حضرت آیت الله 

خامنه ای هستند.«
* آقای محمد نبی حبیبی- پایگاه اطلاع رســانی دفتر حفظ و 

نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای

یکی از روش های دشمن در جنگ نرم، تاریخ سازی با تواترسازی 
دروغین اســت. دشــمن با تاریخ ســازی دروغین بر آن است تا 
جهت گیری حــال و آینده امتی را تغییر دهد و به اهداف شــوم 
خویش دست یابد. تفرقه افکنی، تقدس سازی دروغین، سنت سازی 
و مانند آنها اهدافی است که دشمن می خواهد از طریق تاریخ سازی 

دروغین به آن دست یابد.
به عنوان نمونه زمانی مســجد بابری در بخش فیض آباد ایالت 
اوتارپرادش هند به یک بحران در شبه قاره هند و جنگی تمام عیار 
میان مسلمانان و هندوهای افراطی تبدیل شد که دشمنان اتحاد 
مردم هند، با تاریخ سازی دروغین، ادعا کردند بنای این مسجد بر 
روی خرابه های یک معبد قدیمی بوده اســت. این مسجد در قرن 
دهم هجری به دستور ظهیرالدین محمد بابرُ بنا شده بود. »نویل«، 
افسر ارشد انگلیسی، بدون ارائه سند تاریخی، بر این ادعای هندوها 
صحه گذاشت که بابر، معبدی را که به محل تولدّ رام چَنْدَر مشهور 
بود را ویران کرده و بر ویرانه آن مســجدی ســاخته که به نام بابر 

نامگذاری شده است.
امروز، رسانه ها مهم ترین ابزار جنگ نرم دشمن است. روزنامه ها 
و رسانه های زنجیره ای یک مطلب دروغ را چنان تکرار می کنند که 
به عنوان خبر متواتر مورد پذیرش مردم قرار گیرد؛ اگر مستنداتی 
علیه این خبر دروغ ارائه و رسانه ناچار به تکذیب خبر نخستین شود، 
به دلیل تواترسازی پیشین، هرگز خبر دروغین حذف نمی شود و 
پس از مدتی به عنوان یک روایت از حقیقت و واقعیت، تکرار و به 
خورد مردم داده می شــود. این گونه است که دشمن با تواترسازی 

دروغین ، تاریخ سازی می کند. 

در قرآن، از تاریخ سازی با تواترسازی دروغین سخن به میان آمده 
است که می توان به داستان حضرت مریم )س( و اصحاب کهف به 
عنوان نمونه قرآنی اشــاره کرد. در داستان اصحاب کهف دشمنان 
چنان درباره تعداد اصحاب کهف تواتر ســازی کردند که دست کم 
دو روایت دروغین در کنــار روایت اصلی مطرح و در تاریخ تکرار 
می شود. )کهف، آیه 22( در این آیه با واژه »یقولون« به این نکته 
توجه می دهد که گروهی با تکرار مطلبی بر آن هســتند تا آن را 
تواترسازی کنند و هرگونه شک و تردید را از محتوای خبر خویش 
دور سازند. از همین رو، خدا به مردمان هشدار می دهد تا مواظب 
تواترسازی در راستای تاریخ سازی دروغین برای رسیدن به اهداف 

خاص باشند.
امروز رسانه ها و روزنامه های زنجیره ای در راستای همان روش 
شیطانی دشمنان در جنگ نرم، به تواتر سازی اقدام می کنند و با 
تکرار، چنان دروغی را به خورد مردم می دهند که در صورت حتی 
تکذیب، چند ســال آینده همین خبر متواتر دروغین دست کم به 

عنوان روایتی از واقعیت تاریخی مطرح شود. 
باید یادآور شد که همین روش در گزارش های تاریخی نسبت 
به عصر نخســت اســلام و همچنین حادثه خونبار کربلا از سوی 
دشــمن به کار گرفته شد، به طوری که امروز گزارش های متواتر 
دروغین دشمنان اهل بیت)ع( به عنوان روایت های تاریخی مطرح 
می شود و انســان را نسبت به حقایق تاریخی دچار شک و تردید 
می کند. بنابراین، لازم اســت تا نســبت به تواترسازی در راستای 
تاریخ ســازی دروغین دشمنان هوشــیار بود و در دام این روش 

مکارانه دشمن نیفتاد.

غیبت، نشانه حسادت
قال الامام الصادق)ع(: »قال لقمان لابنه: و للحاســد ثلاث 
علامات: یغتاب اذاغاب، و یتملق اذا شهد، و یشمت بالمصیبه«
امام صادق)ع( فرمود: لقمان به فرزندش گفت: حسود را سه نشانه 
است: پشت سر غیبت می کند، رو به رو تملق می گوید، و از گرفتاری 

دیگران شاد می شود. )1(
____________________

1( خصال، شیخ صدوق، ص 121

رسوایی غیبت کننده حتی درون خانه اش!
روزی پیامبر گرامی)ص( با صدای بســیار بلند خطبه می خواند 
به گونــه ای که به گوش زنانی که در خانه های اطراف و نزدیک بودند 
می رسید، و فرمود: ای گروهی که به زبان ایمان آورده اید، و در قلبتان 
ایمان نیست، غیبت مسلمان نکنید،  درصدد کشف عیوب آنها نباشید، 
چرا که هرکس درصدد کشــف عیوب برادر مسلمانش باشد، خداوند 
درصدد کشــف عیوب او خواهد بود، تا آنجا کــه در درون خانه اش 

رسوایش می کند. )1(
____________________

1- جامع السادات، ج 2، ص 303

موارد جواز غیبت
پرسش:

با توجه به تعریف غیبت سوال این است که آیا در مواردی از 
منظر آموزه های وحیانی اجازه داده شده که در حال غایب بودن 

فرد، مطالبی که خوشایند او نیست مطرح شود؟
پاسخ:

علمای اخلاق در تعریف غیبت گفته اند: غیبت آن است که پشت سر 
برادر یا خواهر مسلمان سخنی گفته شود که اگر به گوش او برسد ناراحت 
شود و کشف آن در جامعه باعث رفتن آبروی مومن شود. امام خمینی)ره( 
در این رابطه می فرماید: »غیبت عبارت اســت از ذکر کردن انسان را در 
حال غایب بودنش به چیزی که خوشــایند نیست. نسبت دادن آن را به 
سوی او، از چیزهایی که پیش عرف مردم نقصان است، به قصد انتقاص 

و مذمت او.« )چهل حدیث، ص 301(
حال با توجه به آنچه در تعریف غیبت گفته شــد، آیا شــارع مقدس 
در مواردی خاص اجازه داده اســت که در شرایطی خاص غیبتی صورت 
گیرد؟ در اینجا به صورت محوری به ده موردی که جواز غیبت از طرف 

شارع مقدس داده شده اشاره می گردد:
در مــوارد خاصی از طرف شــارع مقدس غیبت مجاز یا حتی واجب 
می گردد و این در جایی اســت که پای مصلحت مهم تری در کار باشــد 
به گونه ای که حفظ آن مصلحت بر مفاســد بزرگ غیبت غالب و چیره 
گردد. از جمله مواردی که داخل در این استثنا قرار دارد موارد زیر است:
1- در مورد دادخواهی و رفع ظلم و گرفتن حق که اگر شخص مظلوم 
افشاگری نکند کســی به داد او نمی رسد و حق او پایمال می گردد. این 
همان چیزی اســت که قرآن کریم می فرماید: »لا یحب الله الجهر بالسوء 
من القول الامن ظلم و کان الله سمیعا بصیرا«؛ خداوند دوست ندارد کسی 
با ســخنان خود بدی ها را اظهار کند مگر آن کس که مظلوم واقع شده 

خداوند شنوا و دانا است.)نساء، آیه 148(
2- در مورد بدعت گذاران و توطئه گران و کســانی که بر ضد مصالح 
مسلمین نقشه می کشــند که اگر کار آنها برملا و آشکار گردد مردم بپا 
می خیزند و جلوگیری کامل یا نسبی می کنند، غیبت این گونه افراد نیز 

جایز بلکه واجب است.
3- در مورد مسلمانی که جان یا مال یا ناموسش از سوی دیگری در 
خطر قرار گرفته و او آگاه نیســت، افشای این خطر نیز جایز بلکه گاهی 

واجب است.
4- در مورد مشورت؛ یعنی در آنجا که کسی می خواهد مثلا با دیگری 
ازدواج کند یا شــرکتی تشکیل دهد یا مسافرت نماید و از انسان درباره 
شــخص مورد نظرش ســوال می کند، در اینجا امانت در مشورت اقتضا 
می کند آنچه را می داند و در مورد آن برنامه تاثیر می گذارد افشا کند چون 
پرده پوشی در این گونه موارد خیانت است و خیانت در مشورت جایز نیست.
5- در مورد شــهادت دادن در جایی که از انســان تقاضای شهادت 

کنند، نیز غیبت کردن جایز است چون مصلحت، شهادت قوی تر است.
6- طرف غیبت شونده متجاهر به فسق باشند؛ یعنی، هیچ گونه پروایی 
نداشته باشد که علنا به گناه و معصیتی دست بزند که در خصوص گناه 

علنی او غیبت جایز است.
7- ممکن است فردی را برای سمتی نظیر نمایندگی یا ریاست قسمتی 
خاص، نامزد نموده و مورد بحث قرار دهند. در اینجا انسان می تواند اگر 
نقطه ضعفی را اطلاع دارد که خدای ناخواســته با پیدا کردن آن سمت، 

به اسلام و انقلاب ضربه می زند، به مسئولین گوشزد کند.
8- فرض بفرمایید بیماری است که نمی خواهد بعضی از اسرارش نزد 
طبیب فاش شــود و از طرفی چاره ای نیست و طبیب برای معالجه باید 
بداند. در اینجا نیز می توان علی رغم خواســت بیمار، پزشک معالج او را 
در جریان امر قرار داد. غیبت نسبت به گناهان پنهانی جایز نیست و در 
نتیجه اگر شــخص مبتلا به ارتکاب گناهی است که دیگران از آن خبر 

ندارند، ذکر آن گناه حرام است.
9- اگر در مورد خاصی احتمال منحرف شدن شخصی در اثر همنشینی 
و عدم اطلاع از مفاســد وی وجود دارد، می توانیم شخص مورد نظر را از 
معاشرت با آن گنهکار منع کنیم. در این راستا باید کمال احتیاط را رعایت 
نمود؛ یعنی، در مرحله اول تنها می توانیم بگوییم که »این معاشرت به صلاح 
شما نیســت« و حق بازگو کردن معایب و گناهان آن شخص را نداریم، 

پس باید این کار را مرحله به مرحله و به صورت تدریجی انجام دهیم.
10- کسی که ادعای منصبی را داشته باشد که صلاحیت آن را ندارد 
مثلا شــخص بی لیاقتی ادعای فقاهت می کند و متصدی اموری می شود 
که اهلیت و صلاحیت آن را ندارد می توان مردم را به نواقص او توجه داد.

گناهی که هم حق الله است و هم حق الناس
)بدان ای سالک راه خدا!( غیبت علاوه بر آنکه جنبه حق  الله دارد، 
جنبه حق الناس هــم دارد، و خداوند غیبت کننده را نمی آمرزد مگر 
اینکه غیبت شــونده از او راضی شود. پیامبر گرامی)ص( در وصیت 
خود به ابوذر فرمود: از غیبت بترس، زیرا که آن از زنا شدیدتر است. 
عرض کردم: برای چه یا رســول الله؟ حضرت فرمود: برای آنکه زناکار 
اگر توبه کرد خداوند او را می آمرزد، ولی غیبت آمرزیده نشود تا آنکه 

صاحبش گذشت کند. )1(
___________________

با خورشید انقلاب
)خاطراتی از رهبر معظم انقلاب(

از نظر قرآن کسانی دست از خودستایی برمی دارند که متوجه عنایت و فضل الهی باشند که 
نسبت به آنان شده و هر چه دارند از خدا دارند.  اما کسانی که هر چیزی حتی صفات و فضایل 
غیر اکتسابی مانند اندام زیبا و سپید و عقلانیت و هوش و ذکاوت را به خود نسبت می دهند و 
از خدا غافل هستند؛ چنین افرادی همانند نمرود، فرعون و قارونی هستند که گرفتار خودستایی 

می شوند و این گونه سقوط می کنند.

 همان اندازه کــه تزکیه عملی و رفتاری، 
پسندیده و خوب است، تزکیه گفتاری در 
قالب خودســتایی مذموم و ناپسند است 
که انسان باید از چنین ستایش و مدحی 
نسبت به خود دســت بردارد و به عبارت 
دیگر به جای خودســتایی، خودستانی و 

بازخواست از نفس خود کند.

ســتایش همانند شکر و سپاس، کاری بس پســندیده است، به شرطی که در جای خود و برای اهل آن به کار برده شود. اما 
برخی از انسان ها عادت کرده اند که به ستایش از کسانی یا چیزهایی بپردازند که اصولا ضدارزشی است و عامل تشویق دیگران 
به کارهای بد و زشــت می شود. در آموزه های قرآن میان مدح و ستایش خوب و بد، فرق گذاشته شده است. نویسنده در این 

مطلب با تبیین چرایی آن، به طرح دیدگاه قرآن درباره مدح پسندیده و ناپسند پرداخته است. 

 تواترسازی دروغین دشمنان به هدف تاریخ سازی 

مدحخوبوبدازمنظرقرآن
 هادی سلطانی

درمی آید و پروردگار، غضب می کند. )تحف العقول، ابن ابی شــعبه، ص 
89، حدیث 221(

مولوی در این باره می ســراید: می لرزد عرش از مدح شقی/ بدگمان 
گردد ز مدحش متقی. 

از نظر آموزه های اسلامی، حمد انسان نسبت به انسان همانند حمد 
نسبت به خدا، جایز و روا است، البته هر حمدی نسبت به هر کسی به 
حمد خدا باز می گردد؛ زیرا خدا خاستگاه و ریشه نیک و خیری است که 
در هستی است. در روایات در چرایی حمد دیگران غیر از خدا آمده است: 
مَنْ لمَْ یحَْمَدِ النَّاسَ لمَْ یحَْمَد الله؛َ هرآن کس که مردم را حمد و ستایش 
نکند، خداوند را نستوده است.)تفسیر کبیر، فخر رازی، ج 1، ص 179(
باید توجه داشت که در فرهنگ اصیل اسلامی و عربی، گفته نمی شود: 
مدحت الله؛ خدا را مدح کردم؛ در حالی که گفته می شود: حمدت الله؛ 
خدا را حمد کردم. به ســخن دیگر، مــدح برای خدا به کار نرفته بلکه 
برای خلق خدا به کار می رود؛ در حالی که حمد گفتن برای خدا و خلق 
روا اســت؛ به عبارت دیگر مدح برای اکتسابی و غیراکتسابی، اختیاری 
و غیراختیاری و نیز عاقل و غیرعاقل به کار می رود، در حالی که حمد 
این گونه نیست. از همین رو راغب می نویسد: حمد اخص از مدح است؛ 

چرا که ثنای در فضایل است.
ارزش و اهمیت مدح و ستایش

انسان نه تنها خوبی ها و زیبایی هایی را دوست می دارد، بلکه در برابر 
برخی از آنها چنان گرفتار احساســات و عواطف می شود که از شگفتی 
نمی تواند احساسات و هیجانات خویش را بروز ندهد. این گونه است که 
به مدح و ســتایش گفتاری و زبانی آن اقدام می کند تا این گونه علاقه 
مندی وشگفت زدگی خویش را از آن امر نیک وزیبا و خوب بیان کند و 

به شکلی تخلیه هیجانات کند.
البته انسان به طور طبیعی نسبت به امور و نیز کارهای بد و زشت، 
واکنــش منفی بروز می دهد و به ابــراز تنفر و انزجار می پردازد؛ زیرا بر 
اساس آموزه های قرآن، ذات و فطرت انسانی به گونه ای آفریده شده که 
نسبت به حق، خوبی، زیبایی و مانند آنها، شناخت و گرایش دارد و نسبت 
به نقیض و ضد این امور یعنی باطل، بدی، زشتی و مانند آنها  گریزش 
دارد؛ مگر آنکه با تربیت و تعلیم دیگران و عوامل وسوســه گر درونی و 
بیرونی این شناخت و گرایش فطری که جزو سنت های الهی است، دفن 
یا ممهور شده باشد که دیگر چنین گرایش و  گریزشی نشان نمی دهد. 

)شمس، آیات 7 تا 10؛ روم، آیه 30؛ بقره، آیه 7 تا 12(
به هر حال، طبیعت و فطرت انسانی اقتضای آن دارد که نسبت به 
امور خوب و نیک و زیبا گرایش نشان داده و به مدح و ثنای آن بپردازد؛ 
چرا که این گونه به نوعی هم ذات پنداری با آن را در خود احساس می کند. 
این هم ذات پنداری می تواند آثار مثبت و منفی داشته باشد؛ مثلا کسی 
که با بدی و بدکاران هم ذات پنداری دارد، خدا او را در زمره آنان قرار 
می دهد؛ به طور مثال همه امت صالح را به جرم کشتن ناقه صالح پیامبر 
مجازات می کند؛ با اینکه تنها یک نفر ناقه صالح را پی می کند و می کشد؛ 
اما به ســبب آنکه همگی با آن شقی هم ذات پنداری داشتند، مجازات 

می شوند.)شمس، آیات 11 تا 15(
اصولا از نظر قرآن، هر کســی نســبت به هر کسی و هر چیزی از 
خوب و بد گرایش داشته باشد و مثلا تحت ولایت دوستی و سرپرستی 
آنان برود، از همان جماعت شــمرده می شود و احکام همان جماعت بر 
آنان بار می شــود؛ از همین رو بصراحت می فرماید:ای کسانی که ایمان 
آورده اید یهود و نصاری را سرپرســت و دوستانی در این اندازه مگیرید 
که بعضی از آنان سرپرســتان و اولیای بعضی دیگرند و هر کس از شما 
آنها را به ولایت گیرد، از آنان خواهد بود. آری خدا گروه ســتمگران را 

راه نمی  نماید. )مائده، آیه 51(
بنابراین، مدح و ستایش افراد خوب یا بد، به معنای همدلی بلکه هم 
ذات پنداری با آنان است که موجب می شود تا همان آثاری که برای آنان 

است، برای ستایشگر نیز باشد.
از دیگر آثاری که برای مدح و ستایش می توان گفت، ترغیب خود و 
دیگران به انجام آن کار است. از همین رو خدا به منظور تشویق مردمان 
برای انجام کارهای نیک و اعمال صالح مانند انفاق، به ســتایش و مدح 
انفاق گــران می پردازد.)بقره، آیه 267( اینکه خــدا خود را در این آیه 
»حمید« می داند هم به معنای مفعولی آن یعنی محمود و هم به معنای 
فاعلی یعنی حامد اســت؛ بنابراین، خدا به یک معنا حامد و ستایشگر 
اهل انفاق است تا این گونه مردمان را به این عمل صالح و نیک تشویق 

کند.)مجمع البیان، ج 1 ـ 2، ص 656(
ستایش و مدح پسندیده و ناپسند

از نظر آموزه های وحیانی برخی از ستایش ها و مدح ها، پسندیده و 
برخی نیز ناپسند است. شناخت هر یک می تواند در انجام درست مدح 
بسیار مفید و سازنده باشد؛ زیرا انسان ها همان طوری که دارای حقوقی 
هستند، مکلف و موظف به انجام کارهایی هستند که آثار خوب و بد آن 
به خودشان بازمی گردد. انسان باید بداند چه کاری را چگونه انجام دهد 
تا در سبک زندگی خویش در مسیر سبک قرآنی حرکت و عمل کند.

خــدا در قــرآن بیان می فرماید که برخی از افــراد خواهان مدح و 
ستایشی هستند که شایسته آن نیستند؛ به عنوان نمونه برخی عالمان 
اهل کتاب، از پیــروان خویش، برای کاری که نکرده اند، انتظار مدح و 
ستایش دارند.)آل عمران، آیات 187 و 188( پس همان طوری که انتظار 
ستایش نسبت به کار نکرده، انتظار نادرست و ناپسندی است، ستایش 

چنین افرادی نیز نادرست و خطا خواهد بود.)همان(
از نظر قرآن، کسانی که برای کار نکرده خویش انتظار مدح و ستایش 
دارنــد، خود را برای عذاب های دنیوی و اخروی آماده کنند.)همان( به 
نظر می رسد که مداحان چنین افرادی نیز باید خود را در زمره این افراد 
بدانند و خود را آماده عذاب های دو ســرا کنند؛ زیرا حکم آنها نیز جدا 
از حکم ممدوحانشــان نخواهد بود؛ چون چنین  اشخاصی تحت ولایت 
ممدوحان خویش هســتند و به حکم » فانه منهم« همان احکام و آثار 

بر آنان بار خواهد شد.
خدا در قرآن به مداحان و ممدوحان خطاکار و زشت کار هشدار 
می دهد که بهره آنان دوزخ خواهد بود. از نظر قرآن، آتش جهنم، عذاب 
مدح کننده پادشاه ستمگر است)هود، آیه 113(؛ زیرا از پیامبر )ص( 

روایت شــده است: کسی که سلطان ستمگری را به علت طمع به او 
ستایش کند، در آتش،همنشین او می  شود. خداوند ـ عزّوجل - فرمود: 
و لا ترکنوا.... )امالی صدوق، ج 5، ص 426، ح 1؛ من لایحضره الفقیه، 

ج 4، ص 11(
بر این اساس، گرایش به ستمگران از جمله پادشاهان و قرار گرفتن 
به عنوان رکن و ســتونی از ارکان آنان، خود عامل مهم در عذاب دوزخ 
خواهد بود. به ســخن دیگر، کســانی که به مدح ظالم می پردازند در 
حقیقت به مدح ظلم اقدام می کنند و این گونه نه تنها گرایش خویش 
را به نمایش می گذارند، بلکه به عنوان رکنی از ارکان ظالم و ظلم عمل 
می کنند؛ زیرا مدح و تبلیغات نسبت به ظلم ظالم عامل تحکیم و تقویت 

ارکان ظلم می شود. بنابراین، مداحان ظلم ظالم و ظالمان یکی از ارکان 
اصلی ظلم به شــمار می روند و مجازات آنان نیز به ســبب همین رکن 

قرار گرفتن آنان خواهد بود.
خداستایی به جای خودستایی

از دیگر مواردی که در قرآن به عنوان مدح مذموم و ستایش ناپسند 
معرفی شده است، مدح نسبت به خویش است. اینکه انسان به خودستایی 
بپردازد، عمل ناپسند و زشتی است که باید از آن  اجتناب کرد.)نساء، 
آیه 49( کسانی که به جای تزکیه عملی و خودسازی رفتاری و کرداری 
به تزکیه گفتاری رو می آورند و خود را پاک و منزه از عیوب می دانند، 
در حقیقت گرفتار خودستایی و مدح ناپسند هستند. از همین رو خدا 
وا أنَفُْسَکُمْ؛ خود را به زبان، تزکیه نکنید و  بصراحت می فرماید: فَلَا تزَُکُّ

نستایید.)نجم، آیه 32(
پــس همان اندازه کــه تزکیه عملی و رفتاری پســندیده و خوب 
است)شــمس، آیه 9(، تزکیه گفتاری در قالب خودســتایی مذموم و 
ناپســند است که انسان باید از چنین ستایش و مدحی نسبت به خود 
دست بردارد.)نســاء، آیه 49؛ نجم، آیه 32( و به عبارت دیگر به جای 

خودستایی، خودستانی و بازخواست از نفس خود کند.
از آیات قرآن به دست می آید که حضرت یوسف)ع( یا همسر عزیز 
مصر پس از آگاهی و توبه، به این نکته توجه می دهد که خودســتایی 
کاری بس نادرست است و انسان نمی بایست خود را از کارهای زشت و 
خطا مبرا و پاک داند؛ زیرا هر آن ممکن است در دام وسوسه های نفسانی 
یا ابلیســی و شیطانی قرار گیرد)یوسف، آیه 53(؛ زیرا این خودستایی 
موجب می شود تا از خود و احتمال خطرها غافل شود و از همان جایی 

که اطمینان به خود کرده است، ضربه بخورد.
از نظر قرآن کسانی دست از خودستایی برمی دارند که متوجه عنایت 
و فضل الهی باشند که نسبت به آنان شده و هر چه دارند از خدا دارند. 
)همان( اما کســانی که هر چیزی حتی صفات و فضایل غیر اکتسابی 
مانند اندام زیبا و سپید و عقلانیت و هوش و ذکاوت را به خود نسبت 
می دهند و از خدا غافل هستند؛ چنین افرادی همانند نمرود، فرعون و 
قارونی هستند که گرفتار خودستایی می شوند و این گونه سقوط می کنند.

)بقره، آیه 258؛ زخرف، آیه 52؛ قصص، آیه 78(

چنانکه گفته شد خودســتایی موجب غفلت انسان از اموری چند 
می شــود که شــامل غفلت از ضعف ها و ناتوانی هــای خود و غفلت از 
خدایی می شــود که این نعمت ها را به او داده است. از همین رو قرآن 
خودستایی انسان را زاییده غفلت انسان از احاطه علمی خداوند نسبت 
به انســان می داند و به او هشدار می دهد تا از این غفلت خود را برهاند 

تا به خودستایی نپردازد و به خداستایی  اشتغال یابد.)نجم، آیه 32(
البته انسان  همان طوری که باید از خوبی تعریف کند، باید به مدح و 
ستایش خوبان بپردازد، حتی اگر این خوبان افراد نامحرمی باشند؛ زیرا 
هدف از این مدح و ستایش، ستایش خوبی و تشویق دیگران به کارهای 
خوب و ارزشــگذاری نسبت به آن است. از این رو دختر شعیب)ع( به 
ســتایش کار موســی)ع( می پردازد و او را به صفاتی چون قوی و امین 
می ســتاید )قصص، آیه 26( که به دو جنبه اکتســابی و غیراکتسابی 
و اختیــاری و غیراختیــاری آن حضرت  اشــاره دارد؛ زیرا قوت، امری 
غیراکتســابی و غیراختیاری است، درحالی که امانتداری فضیلتی است 

که با اختیار کسب می شود.
خدا در آیات قرآن از افرادی با عناوین و صفاتی ستایش می کند که 
بیانگر ستایش از نفس آن عناوین است؛ به عنوان نمونه ستایش و مدح 
نسبت به ابرار)انسان، آیات 5 تا 12(  یا انصار )حشر، آیه 9( یا خداترسان 
و فروتنان بیمناک)حج، آیات 34 و 35( به معنای مدح و ستایش از بر 

و نیکی یا نصرت و یاری و نیز فروتنی و خداترسی و مانند آنها است.
اعمال و رفتارهای قابل ستایش

از نظر قرآن انســان می بایست نسبت به اموری به ستایش و مدح 
بپردازد تا آنها در جامعه و اجتماع ارزشــی شــود و مردم به انجام آنها 
گرایش یابند و این فضایل را اکتساب کرده و در سبک زندگی خویش 
به کار گیرند. از جمله اموری که قابل مدح و ستایش است و افراد دارای 
این صفات باید ستایش شوند عبارتند از: اجتناب از تکبر)مائده، آیات 82 
و 83(، احسان)بقره، آیه 195(، اخبات و فروتنی نسبت به خدا)حج، آیه 
34(، اخلاص)انســان، آیه 5(، اخلاق نیکو و عظیم)قلم، آیه 4(، رعایت 
ادب)قصص، آیات 54 و 55(، اطعام خالصانه)انسان، آیه 12(، اعراض از 
رفتــار و گفتار باطل)قصص، آیات 52 و 55(، اقامه نماز)حج، آیه 35(، 

امانت داری)قصص، آیه 26(، امر به زکات)مریم، آیات 54 و 55(، امر به 
معروف)حج، آیه 41(، امر به نماز)مریم، آیات 54 و55(، انفاق)حج، آیه 
35(، ایثارگری)حشر، آیه 9؛ انسان، آیه 8(، ایمان)بقره، آیه 62(، باقیات 
صالحات)کهف، آیــه 46(، حلم و بردباری)هود، آیه 75(، بصیرت)ص، 
آیــه 45(، تقوا و پاکی)مریم، آیه 13(، تبری و برائت از ظالمان)تحریم، 
آیه11( و ده ها صفت نیک اخلاقی و رفتاری که موجب تشویق مردم به 
انجام کارهای نیک و هنجاری و گریزش از نابهنجارها و زشتی ها می شود.

انسان باید به گونه ای در زندگی عمل کند که مورد مدح و ستایش 
مردمان قرار گیرد، نه آنکه مردمان او را سرزنش و توبیخ نمایند و برایش 

هجو بسرایند و زبان به انتقاد بگشایند.


